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دكتر سارا سليمى نمين
 مؤسس مركز نوآوري وابسته به مدرسه  و عضو هيئت علمى 

دانشكده ى مديريت دانشگاه صنعتى اميركبير
دكتر آمنه سليمى نمين

 مدير مدرسه  و پژوهشگر تربيت دينى

برداشت ما از كاشت انجام شده در
 سند تحول بنيادين، در طراحى ما اثرگذار بوده است!

خدا رحمت کند همه ی گذشتگان اين سرزمين را و اگر 
همراهی کنيد پــدر ما را! برخی نامش را جدايی ناپذير از 
دانشــگاه صنعتی اميرکبير می دانند، وقتی در سال های

 دفاع مقدس، وظيفه اش را رشــد علمی دانشگاه تعريف 
کرده و بيش از ده ها رشــته ی مهندســی در کشــور از 
انرژی هسته ای تا کشتی ســازی و هوافضا را برای اولين  
بار راه اندازی کرده بود. محمدحســين سليمی نمين که 
سيزده سال رئيس دانشگاه صنعتی اميرکبير و همچنين 
عضو هيئت علمی دانشکده ی مهندسی صنايع بود، درس 
مديريت صنعتی خوانده بود؛ اما در مديريت دانشگاه هم 
موفق عمل کرده بود. رمز موفقيتش را تسلط به درس های 
نظــام ملی نوآوری در ســطح کلان کشــور و مديريت 
کيفيت و مهارت های حل مسئله همچون تريز در سطح 
سازمان می دانست. دانشجويان دکترايش افق های جديد 
برنامه ريزی برای کشوری نوآور را به رويش می گشودند. 
همين هم شــد ارثيه ي ما. چند سالی بود که همکاری 
علمی با وزارت آموزش وپــرورش برای انتقال دانش حل 
مســئله و نوآوری به مؤلفان کتاب های درســی را شروع 
کرده بود. در آخرين همايشی که در سال ١٣٨٦ هدايت 

کرد، تصميم بر آن شــده بود که وزارت آموزش وپرورش 
مدرسه هايی را برای آزمونه (پايلوت) پيشنهاد دهد؛ اما پدر 

رفت و راه مانده بود برای ما.
ما جا پای جای پدر گذاشــته بوديم و از نظام نوآوری تا 
مهارت حل مســئله را در دست گرفته بوديم تا سازمان 
به سازمان طرحی نو دراندازيم. سال ١٣٨٧ مزين شد به 
نام «نوآوری و شــکوفايی» و وزير وقت آموزش وپرورش 
مسئوليتی بر دوش ما گذاشت که ادعايمان را با نوشتن 
برنامه ای عملياتی، برای اجرايی شدن سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش کشور، به محک تجربه بگذاريم. اين برای 
ما دری بود به ســرزمينی وسيع. سرزمينی که تا امروز، 
هرچه آن را گشته ايم، هنوز هم برای جولان و عمل انسان 
بکر است. حالا ما عضوی از ستاد تحول بنيادين بوديم و 
دسترســی داشتيم به اسنادی که هنوز در حال تکوين و 
تدوين بودند. قرار گذاشــتيم تا پيش از آنکه سرزمين و 
قوانين آن را بشناســيم، کمتر دست به اقدام بزنيم تا هر 
برنامه و عمل ما هماهنگ با ســرزمين و تقويت کننده ی 
آن باشــد. پس خوانديم و خوانديم و خوانديم تا عينک  
حل مسئله مان مسئله ها و راه حل هايشان را در سند بيابد! 
هم زمان پا در مدرسه گذاشتيم و با عينکی که شيشه اش 
از مه و ابهام پاک شــده بود، مدرسه را نگاه کرديم. حالا 
ما مدرسه ای برساخت کرده بوديم که می توانست تحول 

بنيادين را پياده کند.
برداشت ما از کاشت انجام شده در سند تحول بنيادين چه 
بود؟ عينک ما چه بود و چه ديديم؟ ما عينک حل مسئله 
به چشم داشتيم تا ببينيم چه موانعی نمی گذارند به جای 
ديــروز در امروز و به جای امروز در فردا باشــيم. گويی به 
قله  ی خواسته های مطلوب رسيده باشيم. متربی در صدر 

بود و همه چيز مهيا برای رشد او.

طرحي نو دراندازيم
نگاهى به تجربه اي مدرسه اى در زيستن در بستر تحول بنيادين
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ـ خواســته ی مطلوب سند، سطحی از متربی بود که به 
درک موقعيــت خود و ديگر متربيان در مســير حيات 
طيبه رسيده باشد و برنامه ی صيرورت خود را به گونه ای 
پيش برد که ديگر همراهانش نيز در مسير حيات طيبه 
قرار بگيرند و در اين مســير، جامعه به سمت جامعه ای 
صالح رشد کند. در چنين فضايی، سخن از موقعيت های 
جلو و عقب نيست، سخن از اجبار برای يکسانی نيست؛ 
بلکه سخن از تلاش و تفکر و تعقل برای پيداکردن راه 
توسط هر اســتعداد منحصر به فرد برای شرايط ويژه ی 
اوست. در چنين فضايی، سخن از سطحی از مربی است 
که چنان فکــر را برمی انگيزاند تا متربی راه خودش را 
جست وجو، کشــف و تجربه کند. تصوير سند، از پس 
عينک ما، همان دانش آموز خوديادگيرنده ای اســت که 
مســئله های زندگی اش را تعريف و حل می کند و معلم 
نيز در مسير برساخت گرای کودک، درونمايه ی چنين 

رشدی را برايش فراهم می آورد.

ـ خواسته ی مطلوب سند، رشد همه جانبه ی متربی در 
شش ســاحت تربيتی بود. در چنين فضايی، سخن از 
درس های متعدد که کودک نمی تواند رابطه ی آن ها را 

با هم پيدا کند، نيســت؛ ســخن از افراد نخبه يا افراد 
آهســته گام در به کارگيری فرمول ها و قوانين هر درس 
نيست؛ ســخن از سطحی از مربی اســت که زمينه ی 
بازکشف درس ها را در مسئله های موردنظر متربی فراهم 
می کند. معلم تسهيلگری مسئله را با ساحت «زيستی و 
بدنی و توجه به کژکارکردی ها» شروع می کند و سپس 
به بازمعنای مسئله با ساحت «تربيت اعتقادی، عبادی و 
اخلاقی و توجه به وجود نظام قانونمند مادی و ماورای 
مادی خلقت و جاری بودن معنای پنج ستون دين» در 
آن می پردازد. تســهيلگری با ساحت «تربيت علمی و 
فناوری» برای تشخيص رويکرد علمی شناخت قوانين 
نظام خلقت و بهره گيری از آن ها در حل مســئله ادامه 
پيدا می کند. سپس در «ساحت تربيت زيستی و بدنی» 
تقويت ســازی داده ها را تســهيل می کند و بعد از آن، 
در ســاحت «هنری و زيبايی شناختی» با بهره گيری از 
قوانين زيبايی شناختی نظام خلقت، توليد راه حل ها را در 
برنامه قرار می دهد. در نهايت «ساحت تربيت اقتصادی 
و حرفه ای و بررسی ابعاد اقتصادی راه حل» و «ساحت 
تربيتی سياسی و اجتماعی، و بررسی زمينه ی تغييرات 
و همراهی اجتماعی و سياســی راه حــل» در برنامه ی 
تجربــه قرار می گيرند. تصوير ســند، از پس عينک ما، 
همان دانش آموزی است که مهارت حل مسئله ابداعی 
(تريز) را به گونه ای به کار می گيرد که دغدغه ی مسئله 
را از هر ساحتی آغاز کند، برای بازتعريف و حل آن، تمام 
ســاحت های شش گانه را حداقل يک بار تجربه می کند 
و اين چنين، حل هر مســئله ای او را در مســير حيات 
طيبه ورزيده تــر و جامعه را يک گام به جامعه ی صالح 

نزديک تر می کند.

حالا ما بوديم که بايد دقيق و دقيق تر می شــديم. آيا 
ترکيبی از برســاخت گرايی با مهــارت تعريف و حل 
مسائل ابداعی، می توانست راهی تجربه پذير برای مربی 
و متربی ســند تحول باشــد؟ پس آهسته در مسير پا 
گذاشــتيم تا جريان آب روی آينه را ببينيم و اين راه، 
امروز ٥ ســاله است برای کســانی که راه ها را تحليل 
می کنند. پس می نويسيم تا شايد به قدر نقدی، همراه 

آب و آينه شويد.


